
حجــت اشــرف‌زاده 
خواننده خراســانی 
در اقدامی ستودنی 
تعــدادی از قطعات 
را  موســیقی‌اش 
در منطقــه محــروم 
کوره‌پزخانــه تهران 

اجرا کرد.
بــا  هنرمنــد  ایــن 
انتشار فیلم کوتاهی 
از این اجرا در صفحه 
اینســتاگرام خــود 

نوشت: »این جا کوره‌پزخانه‌ای اســت در جنوب تهران. 
جایی از پایتخت! با محمدرضا هدایتی عزیز چند دقیقه 
ای با بُغض کنارشون بودیم و آن قدر از دست ما برآمد که 
برایشان بخوانیم و این فرشته ها کمی فراموش کنند غمِ 
نداشته هاشان رو. قرار هســت با هماهنگی دوستانمان 
کنسرت های کوچک و مجانی بگذاریم توی سال جدید 
برای این مناطق و بچه هاش. درسته دردهای بزرگ تری 
دارند. اما حقشــونه شاد باشــند کمی و لبخند بزنند. از 
دوستان هنرمندم دعوت می کنم کنار هم همراه بشیم.«

رضا کیانیان در میزگردی درباره سینما و بحران آب 
که توســط پایگاه خبری سینما برگزار شــد، از تاثیر 
هنر هفتم بــر جامعه بــرای کمک به حل مشــکلات 
محیط زیستی چنین گفت: » سیاســتمدار و مجری 
سیاســت در ایران اصلا فیلم نمی‌بینــد که بخواهد 
رویــش تاثیــر بگــذارد. مــردم ما هــم آن‌قــدر فیلم 
نمی‌بینند که بخواهند از سینما در ارتباط با مسائل 
محیط زیســتی تاثیر بپذیرند. بسیاری از شهرهای 
ما اصلا ســینما ندارد که بخواهیم از تاثیر سینما بر 
رفتار اجتماعی مــردم حرف بزنیم. بــه نظر من باید 
انتظار خــود را از ســینما در ارتباط با تغییــر یا تاثیر 
بر رفتار اجتماعی منطقی کنیم. قطعا ســاخت فیلم 

مستند درباره بحران‌های زیست‌محیطی خوب است، هشداردهنده است، تلنگر می‌زند 
و باید هم در این باره مستند ساخت، اما این یکی از فعالیت‌هایی است که باید انجام شود 
تا مردم را از بلایی که دارد به سرشــان می‌آید، آگاه کنیم، اما نه همه آن. به عبارت دیگر، 
ســینما نمی‌تواند جایگزین وظایف و عملکردهایی شــود که بر عهده نهادهای متولی و 
سیاست‌گذار در ارتباط با حفظ محیط زیست یا حل معضلات آن است. واقعیت این است 
که آب‌رسانی در شهرهای بزرگی مثل تهران و مشهد و شیراز و تبریز و اصفهان و... به هر 
فلاکتی شده، انجام می‌شود و شهروندان کلان‌شهرها کمتر متوجه بحران آب و اهمیت 
کم‌آبی هستند. اما کافی اســت چند کیلومتر از تهران خارج شویم تا ببینیم کلی روستا 

وجود دارد که سکونت در آن دیگر وجود ندارد و قابل زیستن نیست.«

یک شنبه
18 فروردین 1398

اول شعبان 1440
٨ صفحه/ ‌شماره 4097

با شاعران
محتشم کاشانی

ماجرای ایجاد هلال احمر در ایران	•
سال ۱۳۰۱ دکتر امیر اعلم )مدیر بهداری استان 
خراسان( پس از زلزله بجنورد، از احمدشاه قاجار 
دریافت مجوز احداث جمعیت شــیر و خورشــید 
ســرخ ایران)هلال احمــر فعلی( را تقاضــا کرد تا 
هنگام وقوع حــوادث ناگوار مشــابه بــا آن چه در 
بجنورد اتفاق افتاد، به جلب کمک‌های خارجی 
بپردازد. درخواســت وی اســفند همان ســال به 
امضای محمدحســن قاجار، ولیعهد وقت رسید. 
ســپس عضویــت ایــران در جمعیت فدراســیون 
صلیب ســرخ مــورد پذیــرش واقع شــد و علامت 

شیرو‌خورشید به‌عنوان نماد آن ثبت شد.
اساســنامه اولیه جمعیت در ۱۹ فصل و ۶۰ ماده 
تهیه شــد و ریاســت افتخاری آن با محمدحســن 
میرزا بود. سال ۱۳۰۶ حسن مستوفی الممالک 
به‌ عنوان رئیس و امیراعلم به‌عنــوان نایب رئیس 
اول جمعیت شیر و خورشید )هلال احمر فعلی( 
منصــوب شــدند. ســال ۱۳۲۸ دکتــر حســین 
خطیبی‌نــوری مدیرعامــل و ســال ۱۳۵۷ دکتر 
ســامی )وزیر بهداری وقت( سرپرســت جمعیت 
شــیر و خورشــید شــدند. نخســتین فعالیت این 
جمعیــت ، امدادرســانی بــه زلزلــه‌زدگان تربت 
حیدریه و شیروان در سال ۱۳۰۸ بود و از آن زمان 
به بعد در همه حوادث غیرمترقبه از قبیل ســیل و 
زلزله و حوادث طبیعی به یاری هموطنان ایرانی 
و آسیب‌دیدگان در خارج از کشور فارغ از هرگونه 
تعلقات سیاسی پرداخته است. اما »جمعیت شیر 
و خورشید ســرخ خراســان« )هلال احمر فعلی( 
در سال 1342ق./ 1302ش. در مشهد کلید 
خورد. در سالنامۀ »خراسان«، چگونگی تأسیس 

و فعالیت‌های این جمعیت آمده است:
»هیئــت عاملــه جمعیــت در تاریــخ 16 صفــر 
1342 بــه شــرح زیر تعییــن گردید: امیر لشــکر 
شــرق به عنوان رئیس و شــیخ حســن کاشانی به 
عنــوان نایب‌رئیــس انتخــاب شــدند. همچنین 
حاجی‌قائم‌مقــام نیابت تولیت آســتانۀ مقدســه 
به عنــوان تحویلــدار و حــاج رئیس دفتر منشــی 
جمعیــت شــیرو خورشــید خراســان بــود. دیگر 
اعضای آن  عبارت بودنــد از: دکترطبیب اعظم، 
دکتــر حســن‌خان اعلم‌الممالــک،  دکتــر ســید 
مصطفــی خــان،  شــاهزاده حــاج میــرزا،  دکتر 
حســین‌خان،  ســرهنگ مهــدی خــان،  دکتــر 
عبدالحسین‌خان، سرهنگ محمد‌حسین میرزا 
و...« پس از تهران، خراســان اولین نقطه ای بود 
که جمعیت شیرو سرخ خورشید)هلال احمر( در 
آن ایجاد شد و در مواقعی که بلایای طبیعی اعم از 
سیل و زلزله به مردم خسارت و زیان می رساند این 

جمعیت به کمک آن ها می شتافت. ]1[

از بهزاد تا اسماعیل‌افُ	•
اما بنای ساختمان این انجمن را کریم طاهرزاده 
بهزاد)1267- 1342ش.( از معماران قدیمی 
و نامدار ایرانی کلنگ زده اســت. او راجع به نحوه 

ســاخت ســاختمان مذکور، در نقل قولــی گفته 
است:  »محمود جم)1259- 1348ش.( والی 
خراسان از من خواست که بنای آبرومندی برای 
او بســازم. پس از طرح ریزی و ترسیم نقشه، بنای 
تئاتر به نام سالن سخنرانی به مهندسی اینجانب 
و متصــدی مالی ســرهنگ نوایی و مرحوم شــیخ 
احمد بهار شروع شد و تا یک متر و نیم دیوارها بالا 
آمد و در فصل زمستان ساختمان تعطیل گردید. 
و من هم مشــهد را ترک کــرده و به تهــران آمدم. 
شیر و خورشــید قرار داد با من را لغو و با مهندس 

اسماعیل اُف قرار داد می بندد. « 
اســماعیل اُف پس از مدتی به دلایلــی کار را رها 
کرد و از مشهد تبعید گردید و مجدد از کریم زاده 
بهزاد درخواست شد تا بنای ساختمان را به اتمام 

برساند.]2[

سالن تئاتری به سبک بناهای اروپایی	•
اما ساختمان جمعیت شیر و خورشید در حافظه 
تاریخی شــهرمان، به واســطه تالار تئاتر زیبایش 
مشهور است. سالن تئاتری که در این ساختمان 
احداث شده بود، یادآور بناهایی با سبک تاریخی 
اروپا بــود.]3[ البتــه این بنــا دارای ســالن های 
مختلــف پذیرایی دیگری هم بــود و مهمانی های 
مستشرقین در این عمارت به عمل می آمد. سال 
1313ش. مهمانان هزاره فردوسی در این سالن 
پذیرایی شــدند. تمامــی عواید حاصلــه از برنامه 
های تئاتر و سینمای این مجموعه صرف توسعه و 
پیشرفت مریض خانه ای می شد که تحت پوشش 

جمعیت شیر و خورشید)هلال احمر( بود.]4[

یک آتش سوزی عجیب 	•
یکــی از اتفاقــات پُــر ســر و صدایــی کــه در اواخر 
ســال 1316ش. در مشــهد بــه وقوع پیوســت، 
آتش سوزی در همین تالار شــیر و خورشید سرخ 
خراســان بود. ماجرا از ایــن قرار بود کــه روز قبل 
از حادثه اســتانداری اعلانی را به مناســبت تولد 
رضاشــاه منتشــر کرد و از تمام روســای  ادارات و 
محترمین شــهر دعوت نمود  تا شب ســاعت 9 با 
لباس رسمی در سالن شیر و خورشید سرخ  حضور 
به هم برسانند.]5[ روزنامه »آزادی«، جریان این 
آتش ســوزی جنجالی را این طــور منعکس کرده 
بود: صبح پنج شنبه 26 اسفند ماه 1316بر اثر 
آتش سوزی در تالار شیر و خورشید سرخ) که محل 
سینما خورشید است(، شــعله های آتش بخشی 
از ســاختمان را در بر گرفت. فوری مامورین آتش 
نشان شــهرداری و پایه ور و پاســبانان با جماعت 
زیادی از مردم شــهر که شــعله های آتش را دیده 
بودند، به طرف عمارت می روند. همچنین حسب 
الامر، عده زیادی از نفرات سرباز و آقایان افسران 
ارتش برای کمک بر نشاندن آتش در آن جا حاضر 
و تا بعد از ظهر با مجاهدت و فداکاری بسیار آتش 
را خاموش و مانع از سرایت به عمارت های اطراف 
می شــوند. متاســفانه در این حادثه سقف هر سه 
سالن به کلی ســوخته و فقط دیوار مرتفع اطراف 
آن باقی مانده اســت. تحقیقات اولیه نشــان می 
دهد که براثر لوله های بخاری آتش ایجاد شــده، 
البته فعــا از طرف مقامات مربوطــه بازجویی در 

این خصوص ادامه دارد.]6[
مرحــوم »بقیعی« مشــهدپژوه و مولــف چند جلد 
کتاب، ماجرای آتش سوزی تالار شیر و خورشید 
را در کتــاب »تاریخ مشــهد قدیــم« آورده و در این 
زمینه نوشــته است: از قضا شــب بیست و چهارم 
اسفند آن سال مصادف شــده بود با شب یازدهم 
محرم، معروف به شام غریبان. از چند سال پیش 
دســته های عزاداری و شام غریبان ممنوع اعلام 
گردیده بود اما مقامات اســتانداری و شــهربانی 
و لشــکر، بی اعتنا به اهمیت مذهبی آن شب، در 
سالن شیرو خورشید سرخ شب نشینی مفصلی 
برپا نمودند و تا نیمه های شب به رقص و پایکوبی 
پرداختنــد. ولی صبح روز بعد، در سراســر شــهر 
شایع شــد که ســاختمان شــیر و خورشــید آتش 
گرفته و تمام فــرش ها و پرده ها و اشــیای نفیس 
و گران بهــای دیگری که از منازل اغنیــا و بازار به 
امانت آورده بودند، طعمه حریق شده است. این 
واقعه از دیدگاه توده مردم معجزه به حساب آمد.« 
بقیعــی در ادامه مطالبش به علت آتش ســوزی و 
مظنونین آن پرداخته و هر آن چه را در بین مردم 
شایع شده ثبت کرده است:» اما دستگاه شهربانی 
و لشکر، بیکار ننشستند. بسیاری از مظنونین را 
گرفتند و تحت بازجویی قرار دادند از جمله گروه 
های مذهبی وگاهی اوقات شایع می شد که این 
آتش ســوزی کار کارکنان خود شــیر و خورشــید 
بوده اســت که می خواســته اند قالی ها و اسباب 
و اثاثیه مردم را به این بهانه بالا بکشــند. عده ای 
هم آن را به مهاجرین از شــوروی برگشته نسبت 
می دادند و می گفتند: این ها در این نوع عملیات 
ورزیدگی بیشــتری دارند و به همیــن منظور هم 
به ایران فرستاده شده اند. ولی مدت ها گذشت 
و هیچ کس بــه این جرم مجــازات نگردیــد و این 
حادثه رفته رفته به فراموشی ســپرده شد. ]7[« 
این ساختمان به خاطر آتش سوزی مزبور در اواخر 
دوره رضا شاه تجدید بنا شد و با نظارت مهندسان 
آلمانی مجــدد ســاخته شــد و در آن ایــام یکی از 
مجهزترین سالن های نمایش مشهد با گنجایش 

450 نفر بود.]8[
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انسان موجودی است اجتماعی که در تعامل با دیگر گروه 
های اجتماعی هویت پیــدا می کند. ارتباطات انســانی 
به یمن شــبکه های اجتماعی به شــدت فراوان شــده اما 
فردگرایی و خود محوری انســان، او را تنهاتر از همیشــه 
کرده اســت. تــرس از طرد شــدن و دیــده نشــدن چنان 
هراسناک اســت که انسان حاضر اســت برای فرار از این 
موقعیتِ خود ساخته، دست به هر اقدامی بزند به خصوص 
زمانی که ترکیب تنهایی و نافرهیختگی اجتماعی به حد 
اعلای خود برسد. در عصری زندگی می کنیم که شبکه 
های اجتماعی تمامی مناســبات اخلاقی و عرفی انسان 
ها را تحت تاثیر خود قرار داده است اما افزایش رو به رشد 
عکس های سلفی صرفاً درجه تنهایی و تمنای دیده شدن 

انسان را نشان می دهد.
بدیهی است که دیدن درد و رنج دیگران به ویژه در حوادث 
اخیر  که به شــکل غیــر منتظره بــه شــهروندان  تحمیل 
می شــود، غم انگیز خواهــد بود اما نــوع رفتــار برخی از 
شهروندان و از ســوی دیگر، چگونگی واکنش اجتماعی 
به آن رفتــار نیز به تــراز فرهنگی آن جامعه بــر می گردد. 
ســلفی گرفتن یا به عبارتی بی تفاوتی به صحنه های غم 
انگیــز، حکایت از بحــران اخــاق در جامعــه دارد زیرا به 
رغم افزایش این گونه رفتارهای غیرانســانی که دایم در 
شــبکه های اجتماعی تکرار می شود؛ متاســفانه با هیچ 
گونه واکنش هــای عمومی نیــز روبه رو نمی شــویم، این 
طبیعی اســت کــه رفتارهــای عــده ای از شــهروندان در 

تضاد با هنجارهای اجتماعی و اخلاقی باشد؛ اما پاسخ و 
واکنش افکار عمومی در هر جامعه ای می تواند رفتاری را 
تقویت یا از ادامه آن به شدت جلوگیری کند زیرا رفتارهای 
غیراخلاقی که با سکوت رسانه ها و افکار عمومی همراه 
شود؛ تبدیل به الگوی عملی برای دیگر شهروندان خواهد 
شد. به طور مثال در ایتالیا شاهد بودیم که سلفی گرفتن 
مردی با صحنه دلخــراش تصادف یک زن بــا قطار که به 
وسیله یک عکاس خبری ثبت شد، موجی از خشم  و  نفرت 
عمومی را در آن کشــور به راه انداخت زیرا سلفی گرفتن 
در این گونه حوادث کدهایی اســت که نشــان می دهد؛ 
این گونه اشخاص به اتفاقات غم انگیز که وجدان جمعی 
جامعه را به نوعی جریحه دار کرده است؛ بی تفاوتند و این 
گونه بی تفاوتی در شرایط اضطرار  به  شدت غیراخلاقی 
خواهد بود. از سویی در نگاه عامه جامعه، این گونه افراد 
برای دیده شــدن و جلب توجه در شــبکه های اجتماعی 
هر گونه رفتاری را مجاز تلقی می کنند؛ از این رو ســلفی 
گرفتن در شرایط یاد شده نه تنها غیراخلاقی است بلکه 
رسانه ها باید رفتارهای این گونه کاربران را رصد کنند و 
حساسیت های جامعه را به سلفی گرفتن از حوادث ناگوار 
به شدت بالا ببرند؛ زیرا تا موقعی که تماشا کردن و سلفی 
گرفتن مخاطب عام داشته باشد و از سوی دیگر با واکنش 
عمومی مذمــوم تلقی نشــود؛ ایــن قبیل رفتارهــای غیر 
انسانی گســترش پیدا می کند و به بحران های اخلاقی 

در جامعه دامن خواهد زد.

                          یادداشت         

مهدی پازوکی

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

بایسته ها و الزامات رونق 
تولید ملی

نام گذاری ســال 98 به عنوان ســال »رونق تولید ملی« 
توســط رهبــر معظــم انقلاب حــاوی پیــام هــای در خور 

اهمیتی است.
 جهت گیری شعار امسال همچون سنوات گذشته، تاکید 
بر اهمیت تحقق استقلال اقتصادی، نیل به خودکفایی 
با هدف توسعه نظام اقتصادی سالم و شکوفایی ظرفیت 
های تولیدی، نوآورانه و اقتصادی کشــور اســت که باید 
به عنــوان راهبردی در این عرصه تلقی شــود. نکته حائز 
اهمیت آن است که شعار سال یک موضوع دو سویه بوده 
که یک طرف آن ناظر به حاکمیت اســت و بر مقوله های 
مهمی همچون تامین زیرساخت ها، توسعه ظرفیت ها، 
فرهنگ‌سازی، قانون گذاری و نظارت و اجرا تاکید دارد و 
طرف دیگر مربوط به عموم شهروندان و آحاد جامعه است 
که ســهم تعیین کننده ای در این عرصــه دارند؛ خواه در 

مقام تولیدگر و خواه در جایگاه مصرف کننده.
اقتصاد تک‌‌محصولی و تهدیدهای بالفعل و بالقوه ای که 
در برهه کنونی بیش از همه اقتصاد را نشانه رفته است؛ 
باعث شده تا راهبرد رهبر انقلاب در نام گذاری سال نیز 

بر توجه به این مهم تکیه کند.
جــدای از بی‌توجهی به اصلاحــات ســاختاری و نهادی 
در دولت های مختلف، بــه نظر می‌رســد وضعیت امروز 
کشور ناشی از غفلت درباره ظرفیت های فراوانی باشد 
که در حــوزه های مختلــف اقتصــادی و تولیدی کشــور 
وجود دارد و هر کدام آن ها می توانند بسترســاز توســعه 

اقتصاد باشند.
کشــور ما اگرچه از عوامــل اصلی لازم برای اســتحکام 
بخشــیدن به زیرســاخت های تولید ملــی مانند نیروی 
انسانی، مواد اولیه و انرژی بسیار برخوردار است و می 
توان با بهره گیری از این امکانات در تولید، شــکوفایی 
مورد انتظار را تحقق بخشــید اما نباید از این مهم غافل 
شد که ایجاد رونق و توسعه بخشی به حوزه تولید نیازمند 
فراهم کردن زیرساخت هایی است؛ برای نمونه دولت 
به عنوان بسترساز فضای کسب و کار باید تلاش کند تا 
شــرایط اولیه برای تامین امنیت سرمایه گذاری فراهم 
شــود. قطعا اطمینــان ســرمایه گــذاران از سرنوشــت 
فعالیت های اقتصادی شان می تواند بستری را فراهم 
کند تا بنیان های اقتصادی در مسیر توسعه پایدار قرار 

بگیرند.
گام دیگــر باید حــذف و اصــاح قوانین متناقــض و زاید 
باشــد تا بدین طریق بهبود فضای کسب و کار در اولویت 
قــرار بگیرد. عــاوه بر این دولــت باید تســهیلات بانکی 
و مشــکل ســرمایه در گردش واحدهای تولیــدی را نه به 
صورت مقطعــی بلکه بــا اتخاذ سیاســت ها و بخشــنامه 
های کاربــردی حل و فصــل کند، چرا که بیشــتر فعالان 
اقتصادی به ســبب ســختگیری غیراصولــی و همراهی 
نکردن بانک های عامل، کمتر حاضر به فعالیت در عرصه 
تولید یا دیگر بخش ها شده اند. در حقیقت ارتقای سطح 
تولید مســتلزم تامین منابع مالی لازم برای تاسیس، راه 
انــدازی و حفظ خطــوط تولید موجود و ســرمایه گذاری 
های انجام گرفته است. به طور مثال راهکارهایی مانند 
اعطای تســهیلات ارزان، کمــک های بلاعــوض و ... از 
راهبردهای کارآمد در حمایت از تولید ملی به شمار می 
آید. همچنین کاهش بار مالیاتــی از بخش تولید نیز می 
تواند انگیزه فعالان اقتصادی را برای توسعه فعالیت ها و 

رونق بخشی به خطوط تولیدشان فراهم کند.
ناگفته نماند علاوه بر اقدامات مذکــور برای رونق تولید 
کالاهــا و خدمات، بایــد بازارهــای جدید نیز شناســایی 
شــوند. توجه به کیفیت تولید و نیاز بازار مــی تواند برای 
محصــولات ایرانی مزیــت هــای لازم را ایجاد کنــد تا در 

بازارهای جهانی فرصت رقابت پذیری داشته باشند.
در این خصوص نباید نقش بازارهای منطقه ای در دست 
یابی آســان تر بــه بازارهای بزرگ تــر و توامــان ضرورت 
گسترش مناســبات تجاری را نادیده گرفت. این بازارها 
نقش غیرقابــل انکاری در دسترســی آســان تر بــه بازار 
فروش دارنــد و این بســتر را فراهم می کنند تــا از طریق 
گســترش همکاری های منطقــه ای در برابر فشــارهای 

خارجی مقاومت کنیم.
ذکر این نکته نیز ضروری است که رسانه ها نیز در تقویت 
تولید ملــی نقش برجســته و تســهیل کننــده ای دارند، 
تبلیغات رسانه ها می تواند موجب رونق فروش و دعوت 

آحاد جامعه به مصرف کالای ایرانی شود.
اگر مصرف کننده ایرانــی بداند که »رونق تولید« راه‌حل 
برون رفــت از مشــکلات اقتصــادی، نبود وابســتگی به 
خارج، تکیه بر قدرت درون‌زای خود، پیشــرفت کشــور، 
رفع بیکاری و موجب شکســت رکود اقتصــادی و توطئه 
دشمنان می‌شود، قطعا در انتخاب های خود تجدیدنظر 
خواهد کرد و از محصولی که ماحصل تلاش تولیدکننده 

و کارگران ایرانی است، بهره خواهد برد.
در مجموع باید بیان کرد، شــرایط کنونی کشــور، بسیار 
خطیر بوده و اتخاذ یک مدیریت کارآمد در این برهه خاص 

از اهمیت والایی برخوردار است.
نبایــد از یــاد ببریــم کــه کشــور مــا بــا توجــه به داشــتن 
اســتعدادهای سرشــار معنوی و مادی و ذخایــر و منابع 
غنی و متنوع و زیرساخت های گسترده و مهم تر از همه، 
برخورداری از نیروی انســانی متعهد و کارآمد، شــرایط 
لازم را برای اجرای عملی شعار ســال دارد. بر مسئولان 
قوای ســه گانه، روسا و وزیران و مســئولان دستگاه های 
اجرایی، مدیران ارشد، کارفرماها، کارمندان و کارگران 
و در کل همه مردم است تا با هدف تحقق پیام رونق تولید 
ملی از تمام قابلیت ها و توانایی های خویش بهره گیرند، 
چرا که تلاش برای بهبود وضعیت تولید، امری است که 
می تواند بهبود وضعیت کلی اقتصاد را به همراه داشــته 
باشــد. این بهبــود زمانی میســر می شــود که سیاســت 
گذاری ها و برنامه ریزی های مرتبط با این بخش با دیدی 

دقیق انجام گیرد.

به روایت تاریخ

غلامرضا آذری خاکستر

ساختمان »شیر و خورشید«)هلال احمر فعلی( یکی از بناهای تاریخی شهرمان است که روایت‌های تاریخی جالبی دارد

 ماجرای یک آتش سوزی 

حکمت روز

پیامبر اکرم )ص( 

داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید.
نهج الفصاحه، ص 69 ، ح360

مناجات

علامه حسن زاده آملی

الهی، شکرت که به دیدار حُسن جمالت عاشقم و به گفتار ذکر جمیلت شایق.
الهی، ما هر چه کنیم کم است و تو هر چه کنی بسیار؛ »یا مَن یُعطی الکثیرَ بالقلیل!«

الهی، شکرت که صاحب منصب بی زوالم.
الهی، کتابدار و کتابخوان و کتابدار بسیارند؛ خنک آن کس که خود کتاب است و کتاب آر!

الهی، خداخدا گفتن مجازی ما که این همه برکت دارد، اگر به حقیقت گوییم چون خواهد بود.
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مصطفی آب روشن  - عضو انجمن جامعه شناسی ایران
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

در دهه‌های اخیر به واسطه توسعه پُرشتاب 
شهر، بخشی از بافت تاریخی مشهد جای 
خود را به مجتمع های نوســاز و بلندقامت 
داده و سیمای تاریخی آن هر روز کم رنگ 
تر شده است. از این میان هنوز ساختمان 
ها و پــاک هــای تاریخــی هســتند که به 
واســطه قدمتشــان هم معماری تاریخی و 
هم هویت شهر را برای ما روایت می کنند.

»تالار شیر و خورشــید سرخ« )هلال احمر 
فعلی( ، یکی از این نمونه هاست که روایت 

های جالبی از تاریخچه آن وجود دارد.
این ساختمان درست در ایامی احداث شد 
که شــهر به واسطه خیابان کشــی  و ایجاد 
بناهای جدید دســتخوش تغییراتی شده 
بود. به بهانه معرفی تاریخچه این بنا برای 
شــما از ســابقه جمعیت »شــیر و خورشید 

سرخ خراسان« نیز خواهیم گفت.

سلفی گرفتن در دل بحران ها و خطر تضعیف بنیان‌های اخلاقی

نگاهش به ســبزه عید کــه افتاد رفت تــوی فکر. لحظاتی گذشــت. وقتی 
سرشو بالا آورد و فهمید که دارم با تعجب نگاه می‌کنم، لبخند تلخی زد.

گفتم: گیله مرد! توی سبزه‌ها چی دیدی که رفتی تو فکر؟
کمی سکوت کرد و گفت: به این دونه‌های سبز شده نگاه کن. چند روز آب 

و غذا و نور خورشید خوردند و رشد کردند.
گفتم: خب!

گفت: ســیصد و شــصت و پنج روز از خدا عمر گرفتیم و آب و غذا و فلک در 
اختیارمون بود؛ می‌ترسم رشد که نکرده باشم هیچ؛ افت هم کرده باشم! 
دونه‌ای که نخواد رشــد کنه، هرچقدر آب و آفتاب بهش بدی فقط بیشتر 

می‌گنده.
گیله مرد - بزرگ علوی

بریده کتاب


